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ویژه نامه  مراسم ودا ع و تشییع رهبر شهید

میراث شکوه؛ از حافظه تاریخ تا افق آینده
روایتی از مسئولیت جمعی، شایسته سالاری و دیپلماسی عزت در مکتب شهید خامنه ای

 بخش نخست: اندیشه و فرهنگ
تاریخ، دفتر خاموشــی نیســت کــه فقط روایت کننــده آنچه 
گذشته است باشد؛ تاریخ، حافظه زنده ملت هاست. در سطرهای 
آن، نه تنها نــام فرمانروایان و بزرگان، بلکه اندیشــه ها، آرمان ها، 
تجربه ها و انتخاب هایی ثبت می شــود که مســیر یک جامعه را 
دگرگون کرده اند. هر نســل، درحقیقت حلقه ای از زنجیره ای بلند 
است که گذشته را به آینده پیوند می دهد و مسئولیت دارد آنچه را 
به امانت گرفته، با غنا، خرد و تجربه ای افزون به نسل پس از خود 
بســپارد. میراث، تنها آنچه در موزه ها نگهــداری یا در کتاب های 
تاریخ روایت می شود نیست. میراث، شیوه اندیشیدن، فرهنگ کار، 
اخلاق اجتماعی، احترام به دانش، احســاس مسئولیت و توانایی 
همدلی میان انسان هاست. جامعه ای که این سرمایه های نامرئی 
را پاس می دارد، حتی اگر روزگاری با دشواری های فراوان روبه رو 
شود، از درون خود ظرفیت بازسازی و نوسازی را خواهد یافت. اما 
جامعه ای که این سرمایه ها را نادیده بگیرد، هر اندازه از امکانات 
مادی برخوردار باشــد، دیر یــا زود با فرســایش اعتماد، کاهش 
سرمایه اجتماعی و سستی بنیان های توسعه مواجه خواهد شد. 
تمدن ها با یک تصمیم بزرگ ســاخته نمی شوند؛ بلکه از هزاران 
تصمیم کوچک، درســت و مسئولانه شکل می گیرند. هر معلمی 
که دانشی را با صداقت منتقل می کند، هر پژوهشگری که حقیقت 
را بر منفعت ترجیح می دهد، هر صنعتگری که کیفیت را قربانی 
شــتاب نمی کند و هر شهروندی که مســئولیت اجتماعی خود را 
جدی می گیرد، درحقیقت معمار بنای آینده اســت. این حقیقتی 
است که تاریخ بارها آن را به زبان های گوناگون بازگو کرده است. 

پیشــرفت، پیش از آنکه مفهومی اقتصادی باشد، 
یک فرهنــگ اســت. فرهنگ یادگیــری، فرهنگ 
گفت وگــو، فرهنگ نقدپذیری و فرهنگ احترام به 
تخصص، ســتون هایی هســتند که هر جامعه ای 
بــرای دســتیابی به آینــده ای پایدار بــه آنها نیاز 
دارد. هیچ فناوری، هر اندازه پیشــرفته، جایگزین 
اندیشــه مســئولانه نمی شــود و هیچ برنامه ای، 
هر اندازه دقیق، بدون ســرمایه انســانی توانمند 
به ســرانجام مطلوب نخواهد رسید. ازهمین رو، 
شایسته ســالاری فقط یک اصل مدیریتی نیست، 
بلکه نشــانه بلوغ یک جامعه است. هنگامی که 
معیــار انتخاب افراد، دانــش، تجربه، صداقت و 
توانایی باشد، اعتماد عمومی نیز تقویت می شود 
و ســرمایه اجتماعی، که مهم ترین پشــتوانه هر 
ملت اســت، رشــد می یابــد. در چنیــن فضایی، 
رقابت جای خود را به دشمنی نمی دهد و تفاوت 
دیدگاه ها به فرصتی برای تکمیل اندیشه ها تبدیل 
می شود. یکی از ویژگی های جوامع بالنده، توانایی 
آنهــا در آموختــن از تجربه اســت. تجربه، اگر با 
تأمل همراه نشــود، فقط خاطــره ای گذرا خواهد 
بــود؛ اما هنگامی که به دانشــی مشــترک تبدیل 
شــود، چراغ راه آینده می شــود. ملت هایی که از 
کامیابی ها و ناکامی هــای خود درس می آموزند، 
کمتر ناگزیر از تکرار خطاهای گذشته خواهند شد 
و با اطمینان بیشتری مسیر رشد را ادامه خواهند 
داد. در دنیای امروز، ســرعت تحولات بیش از هر 
زمان دیگری اســت. فناوری، ارتباطات، اقتصاد و 
دانش، مرزهای ســنتی را دگرگون کرده اند. با این 
همه، ارزش هایی همچــون امانت داری، عدالت، 

احترام، مســئولیت پذیری و تلاش صادقانه همچنان ســتون های 
اصلی پیشــرفت به شــمار می روند. ابزارها تغییــر می کنند، اما 
اصول ماندگار، همان هایی هســتند که انســان را به سوی تعالی 
رهنمون می شــوند. آینده را نمی توان تنها با آرزو ســاخت؛ آینده 
را با برنامه ریزی، پشــتکار، نظم، خلاقیت و همکاری می ســازند. 
جامعه ای کــه به جای مصــرف تجربه دیگران، خــود به تولید 
اندیشــه، دانش و نوآوری روی آورد، نه تنها در مسیر توسعه گام 
برمــی دارد، بلکه الهام بخش دیگران نیز خواهد بود. این مســیر، 
صبر می طلبد، اما دســتاوردهای آن پایدار و ماندگار است. از این 
منظر، «میراث شکوه» صرفا عنوانی برای یادآوری گذشته نیست؛ 
بلکه دعوتی است به مســئولیت در برابر آینده. شکوه واقعی در 
حفظ گذشته متوقف نمی شــود، بلکه در توانایی ساختن فردایی 
بهتر جلوه می کند. هر نســلی که بتواند بر ســرمایه های علمی، 
فرهنگی و اخلاقی جامعه بیفزاید، درحقیقت برگ تازه ای بر دفتر 

افتخار آن ملت خواهد افزود.

 بخش دوم: سیاست و راهبرد
آنگاه که تاریخ در بزنگاه های سرنوشت ســاز در جست وجوی 
نام هایــی برای ثبت شــکوه ایســتادگی یک ملــت برمی آید، به 
قامت هایی می رســد که نه تنهــا زمانه خویــش، بلکه افق های 
آینده را نیز درنوردیده اند. رهبر شهید آیت االله سیدعلی خامنه ای 
رضوان االله علیه از تبار همان قله های استوار است؛ شخصیتی که 
در سال های رهبری خویش، دیپلماسی را از سطح مناسبات سرد 
قدرت، به مرتبه ای از رســالت تمدنی ارتقا داد و سیاست خارجی 
را بــه زبــان گویای کرامت یــک ملت بدل ســاخت. تجربه  های 
دشــوار ســال های اخیر که با تحمیل دو جنگ تجاوزکارانه علیه 
کشــور عزیزمان همراه بود، به روشنی نشان داد که دیپلماسی در 
نقاط عطف تاریخی، آیینه ای از هویت و اراده ملی اســت. میراث 

برجای مانده از آن رهبر فقید در عرصه سیاســت خارجی، روایتی 
زنده از پیوند میان عزت ملی، حکمت سیاسی و مصلحت سنجی 
هوشــمندانه اســت که در میان امــواج پرتلاطم تحریم، فشــار، 
تهدید و جنگ، جایگاهی متمایز برای جمهوری اسلامی رقم زده 
است. این سرمایه گران قدر بر اصل بنیادین استقلال استوار است؛ 
اســتقلالی که نه به معنای انزوا، بلکه به مفهوم حضوری فعال، 
اثرگذار و غیروابســته در نظام بین الملل تعریف می شــود. در این 
منظومه فکری، دیپلماســی زمانی معنا می یابد که ملت خود را 
موضوع تعامل بدانــد، نه ابزار معامله. میراث ایشــان بر بنیانی 
عمیق از هویت اســلامی-ایرانی بنا شده که در آن، منافع ملی در 
امتداد ارزش ها تعریف می شود و تلفیق آرمان گرایی با واقع بینی، 
دیپلماسی را از معامله ای بی روح و بی حقیقت فرا می رهاند. اما 
در کنار این اصول راهبردی، امروز با پدیده ای شوم مواجهیم؛ نفوذ 
دشمن که گاه در شعارهای دوستان و هم سوهای ظاهری تجلی 
می یابد. این طبیعی اســت که دشــمن از همان دریچه دوستانِ 
ناآگاه یا مغرض نفوذ کند. متأســفانه، برخــی افراد غیرحرفه ای 
بــا ارائه آدرس های غلــط، در تله و بازی حریــف افتاده و منافع 
ملــی را با چالش مواجه می کنند. دشــمن بیرونــی هرگز کامروا 
نمی شود، مگر آنکه از عناصر داخلی و شکاف های گسست بهره 
گیرد؛ فرقی نمی کند در چه لباســی طلــوع کند. ما باید اوضاع را 
چنان رقــم بزنیم که «آتش به اختیار» به خــرد و دانش فنی گره 
بخورد و بــا بهره گیری از «ابرسیســتم موزائیکــی»، جهل زدایی 
و اقبال کشــور را میســر کنیم. انتصاب کارگزارانِ تکلیف محور با 
شــناخت کامل از مختصــات، امری اجتناب ناپذیر اســت و پرهیز 
از ســپردن زمام امور به افراد ناکارآمــد (کوتله)، خط قرمز امروز 
نظام اســت. کشــور ما طاقت آزمون و خطاهــای پیاپی را ندارد؛ 
زمام امور باید به دســت خبرگان و نخبگان معتقد بیفتد، نه آنکه 
انگ زدن و تخریب رفتار جهادی، دستاورد محافظه کاران بی عمل 
باشــد. در این میان، چه وضعیتی اســف بارتر از 
اینکه بــه هیئت مذاکره کننده نظــام در خیابان 
و در هنجرِ دشمن، دشــنام دهند و تردیدافکنی 
کنند؟ ما باید با مهندســی هوشــمندانه در دو 
جبهــه دفاع و حمله، مذاکره و مجادله، مقابله 
و حمله، توأمان پیش برویم. این عرصه، عرصه 
بصیرت و شــجاعت اســت. در نهایت، سیاست 
خارجی ترسیم شــده در مکتب شهید خامنه ای، 
چیزی جز «دیپلماســی مقاومت محور» نیست؛ 
دیپلماســی  ای که با اتکا و پناه بــه حق تعالی، 
ایستادگی و شــجاعت را با عقلانیت دیپلماتیک 
پیوند می زند تا هم اقتدار ملی حفظ شود و هم 
زمینه هــای همکاری و اثرگــذاری فراهم گردد. 
این وعده الهی اســت که ایران و امت اسلامی، 
با تکیه بر ایــن میراث شــکوهمند، در برابر هر 
توطئه ای پیروز و ســربلند خواهند ماند؛ شــک 

نکنید.

 سخن پایانی
بزرگ تریــن میراث هــر جامعه، نــه بناهای 
باشــکوه، نــه گنجینه هــای مادی و نــه حتی 
انســان هایی هســتند  بلکه  پرافتخار،  خاطرات 
کــه آموخته انــد دانایــی را با فروتنــی، قدرت 
را بــا مســئولیت، و موفقیــت را بــا خدمت به 
دیگران همراه ســازند. چنین میراثی هرگز کهنه 
نمی شــود؛ زیــرا در قلب انســان ها، در فرهنگ 
جامعــه و در افق آینده به زندگــی خود ادامه 
می دهد و نســل های بعدی را نیز به ســاختن، 

آموختن و امید داشتن فرامی خواند.
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